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 261 را با مثال تعریف کنید.« الواحد غیر الحقّ»و « الوحدۀ الحقّۀ». 1

کوحدۀ الصرف من کلّ شیء و إذا کانت عین الذات  «الوحدۀ الحقّۀ»الواحد الحقیقی إمّا ذات متّصفۀ بالوحدۀ و امّا ذات هی نفس الوحدۀ الثانی هی 

 کالانسان الواحد. «الواحد غیر الحقّ»فالواحد و الوحدۀ فیه شیء واحد. و الاوّل هو 

 

نسان إنهّ إنسان من حیث أنّ النقیضین مرتفعان عن مرتبۀ الذات کقولنا: الإ أمّا ما یقال منالنقیضین شیء البتّۀ و نّه لا یخرج عن حکم أحکام التناقض أمن * 

نّ ذلک لیس بحسب الحقیقۀ من ارتفاع النقیضین فی شیء بل مآله إلی خروج النقیضین معاً عن مرتبۀ ذات الشیء فلیس یحدّ إلیس بموجود و لا لا موجود ف

 138  .«حیوان ناطق معدوم»و لا یحدّ بأنهّ  «حیوان ناطق موجود»ه الإنسان بأنّ

 ؟نیستمخالف تناقض چیست؟    ب. چرا ارتفاع نقیضین از مرتبۀ ذات ماهیت، با حکم مذکور  مذکور برای أ. حکم. 2

 شود. أ. حکم تناقض این است که از هیچ شیءای، دو طرف نقیضین مرتفع نمی

اند، پس در کدام از دو طرف نقیض در تعریف ماهیت اخذ نشدهیضین از مرتبۀ ذات ماهیت این است که هیچب. زیرا معنای ارتفاع نق

 حقیقت چون مورد نظر مرتبۀ ذات ماهیت است نه مرتبۀ واقع، ارتفاع وجود و عدم از مرتبۀ ذات از قبیل ارتفاع نقیضین نیست.

 

 .لزمانیّ کمطلق الزمان الذی لا یتقدمّه زمانٌ و لا زمانیّ، و إلّا ثبت الزمان من حیث انتفی، هذا خلفالقدم الزمانیّ، هو عدم مسبوقیّۀ الشیء بالعدم ا* 

 107 را با قبل توضیح دهید....« و إلّا ثبت الزمان »دم زمانی چیست؟    ب. ربط عبارت أ. قِ. 3

 باشد که این شیء در آن زمان موجود نباشد. این بل ازطور نیست که زمانی قأ. عدم مسبوقیت شیء به عدم زمانی را گویند، یعنی این

آید که در جایی که زمان قرار است بودن زمان است. اگر زمانی باشد که در آن زمان، زمان موجود نباشد لازم مینب. دلیل بر قدیم زمانی 

 منتفی باشد )مرحلۀ متقدم( زمان ثابت باشد و هذا خلف.

 

ثابتاً تجری و تتجدّد علیه الحرکۀ و إلّا کان ما بالقوّۀ غیر ما یخرج إلی الفعل، فلم تتحقّق الحرکۀ التی هو خروج  راًیجب أن یکون موضوع الحرکۀ أم* 

 159 .الشیء من القوّۀ إلی الفعل تدریجاً

  های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 امتحاناتاداره 

 

 بسمه تعالی

 69-69سال تحصیلی ـ  سال دومنیم امتحانات الف

 7 پایه: 2بخش فلسفه  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 8 :ساعت 29/22/69 :تاریخ

   تا پایان کتاب مبدایه الحكمه، از اول مرحله هشت کتاب: نام
 نمره( 2و تشریحی  1سوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال آخر نمره داده نمی شود )تستی  8فاً به همه سؤالات تستی و لط
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 موضوع حرکت چیست؟ توضیح دهید. ثابت بودندلیل بر . 0

ود حرکت در حال تجدد باشد، پس آنچه بالقوه بوده عین موجود بالفعل این است که اگر موضوع حرکت ثابت نباشد بلکه همواره مثل خ

توان گفت همان شیء بالقوه تدریجاً به بالفعل تغییر نخواهد بود، بلکه موجود بالقوه مغایر با موجود بالفعل است و در این صورت دیگر نمی

که فرض بین مرحلۀ قوه و فعلیت باید محفوظ باشد(. در حالی یت است )زیرا در حرکت این همانکیافت و معنای این سخن نفی حر

 موضوع ثابت باشد. تحقق حرکت است، لذا باید
 

یان فلیس تقابلهما تقابل التناقض أو العدم و الملکۀ و لیسا بالمتضائفین و إلّا کانا کلّما ثبت و ذلک لأنهّما وجودّ إن ّ السرعۀ و البطء متقابلان تقابل التضادّ *

 195 .هما ثبت الآخر و لیس کذلک فلم یبق إلّا أن یکونا متضادّین و هو المطلوبأحد

 تضاد است؟ از توع« کندی»و  «سرعت»چرا تقابل . 5

 قابل تناقض و نه تقابل عدم و ملکه است؛ چون در این دو تقابل، یکی از متقابلین حتماًتلذا تقابلشان نه  ؛زیرا هر دو، امری وجودی هستند

ی است. و همچنین تقابل میان این دو، تقابل تضایف نیز نیست؛ زیرا در تقابل تضایف، متقابلین متکافئین هستند و تحقق یکی، وجود امری عدم

 .ماندتقابل تضاد باقی می فقطتواند بدون دیگری تحقق داشته باشد، پس ، یکی میءکه از سرعت و بطدیگری را به دنبال دارد. در حالی
 

 170 ان به ذات خود، علم حضوری است یا حصولی؟ چرا؟علم هر انس. 9

حضوری؛ زیرا علم حصولی، علم از طریق مفهوم و ماهیت است و مفهوم بما هومفهوم همواره کلی و قابل صدق بر کثیرین است. بنابراین 

که ن را درک نماید، در حالیاگر علم انسان به ذات خودش علمی حصولی باشد، باید نتواند تشخص و عدم انطباق ذات خود بر کثیری

 چنین نیست، پس علم او حصولی نیست بلکه حضوری است.
 

ارج جزاء القضیۀ الموجبۀ و هو فعلٌ للنفس، و هو مع ذلک من الصور الذهنیّۀ الحاکیّۀ لما وراءها، و لو کان الحکم تصوّراً مأخوذاً من الخأالحکم من * 

غیر استعانۀ من  فی کلٍّ من المقدّم و التالی فی القضیّۀ الشرطیّۀ، و لو کان تصوّراً أنشأته النفس من عندها من کانت القضیّۀ غیر مفیدۀ لصحّۀ السکوت کما

 183 .الخارج لم یحک الخارج

 را با قبل توضیح دهید....«  و لو کان تصوّراً أنشأته»در قضیه چیست؟    ب. ربط عبارت « حکم»أ. حقیقت . 7

 ردن یا عدم اذعان( ولی در عین حال حاکی از خارج نیز هست. فعل نفس است )اذعان کأ. 

گری از خارج نیست؛ زیرا در غیر این صورت دیگر مطابقت حکایت س نفس بدون جهتصرفاً انشا ،این است که حکم بر ب. عبارت دلیل

 حاکی از خارج نیست. ،محض یچرا که انشا ؛شودمعنا می ییا عدم مطابقت حکم با خارج ب
 

فیها و لازمه ترکبّ الذات و هو محال  ت مادۀّ قابلۀ للصفات التی تحدثۀ ذازائدۀ حادثۀ کون الذات المتعالی ۀ فی الواجب تعالیم کون الصفات الحقیقیّلاز* 

 202 .و کون الذات خالیۀ فی نفسها عن الکمال و هو محال

 تعالی را توضیح دهید. بصفات بر ذات واج ۀ زیادتدو اشکال بر نظری. 8

. ترکب ذات واجب تعالی؛ زیرا لازمۀ زیادتی صفات این است که در ذات او جهت قبول و فعلیت این صفات هر دو موجود باشد. و 1

 که ترکب مستلزم حاجت و خلاف بسیط بودن اوست.مقتضای این حرف ترکب ذات واجب است در حالی

 و ناقص است و هذا محال.ذات واجب تعالی در مرتبۀ ذاتش فاقد کمالات  ؛. بنابر زیادتی2
 

 210  را توضیح دهید.« عالم ماده»و « عالم مثال»و « عالم عقل»تفاوت . 6

ذات ماده را ندارد ولی  ،عالم عقل نه ذات ماده را دارد و نه واجد صفات و آثار ماده )مثل حجم، اندازه، رنگ و ...( است.    عالم مثال

 ماده هم ذات ماده را دارد و هم واجد صفات و آثار ماده است..    عالم صفات و آثار ماده را واجد است


